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سازنده انیمیشن هفت خوان کرونایی از انگیزه تولید این اثر می گوید

هنر و نقش کلیدی اش در عادی سازی شرایط
این روزها که ویروس کرونا 
حــال و هــوای خیلی هــا را 
پر از اســترس کرده اســت، 
پیشکســوت  کاریکاتوریســت  رحمتــی  جمــال 
انیمیشــنی با تم طنز با نام هفت خوان کرونایی 
ســاخته اســت که این روزهــا در فضــای مجازی 

پرطرفدار شده است.

شــرایطی شــبیه به حــال 
لحظاتــی  کنونی مــان 
اســت کــه تاکنــون مردم 
نکرده اند.بــرای  تجربــه 
شــرایط  یــک  همیــن 
اســت.  اســتثنایی  بســیار 
شــرایط  در  انســان ها 
طبیعــی رفتــاری انجام می دهند که در شــرایط 
غیر معمــول آنهــا را انجام نمی دهنــد. عمدتاً 
کاراکتــر اصلــی افــراد در بحــران، ظهــور پیــدا 
می کنــد. به همیــن خاطر وجــوه خوبــی را مثل 
همدلــی می بینیم و وجــوه بد را هــم می بینیم 
چون شــخصیت افراد متفاوت است و هرکسی 
منفی یا مثبت متناسب با شخصیت خود رفتار 
می کند. مخصوصاً در بحران این مســأله بسیار 
تشــدید می شــود. رفتار بعضی ها طوری هست 
که انگار طرفدار ویروس هستند تا طرفدار افراد 
جامعــه. هنرمندان از گروه هــای مرجع جامعه 
هســتند. به همیــن دلیــل رفتار و منــش و کنش 
آنهــا می تواند الگــوی خیلی ها باشــد. به همین 
خاطر خیلی وقت ها یک هنرمند حرفی می زند 
یا حرکتی انجام می دهد جریان خیلی بزرگی به 
وجــود می آید. یا مثلًا در جریاناتی مثل ســیل و 
زلزله اتفاقاتی از این دست همراهی هنرمندان 
می تواند باعث شود تا تعامل اجتماعی و حس 
همــکاری جمعــی بیشــتری در جامعــه ایجــاد 
شــود. در این شــرایط یکی از کارهایی که آدم ها 
می تواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه جریان 
کلــی که در فضای عمومی جامعه اســت که در 

فضــای مجــازی هم بــروز پیدا می کند را شــکل 
دهند. واقعیت این است که همه یک تریبون در 
دستشان دارند. این مسأله هم حسن است هم 
عیب محســوب می شــود و وزن هر دو هم برابر 
اســت. حســن آن این اســت که چیزی شبیه به 
دموکراسی پیش می آید و هرکسی می تواند نظر 
خودش را بدهد و انســان ها ایــن امکان را دارند 
که خود را بروز دهند. اما عیبش این است که این 
بروز دادن ها منجر به یکسری رفتار و کنش های 
مخرب می شود. چون هم یکی با مطالعه بسیار 
امــکان بــروز عقایــدش را دارد و هم یــک نفر با 
بی ســوادی کامل. جالب هم اینجاست که همه 
این ها مخاطبان خــود را دارند. به همین خاطر 
چــون این فضا هســت آنچه می توانــد این وزنه 
را به ســمت عقلانیت سنگین تر کند هنرمندان 
هستند. به همین دلیل هنرمندان دراین ارتباط 
می تواننــد خیلی مؤثر باشــند. درصدی از تمام 
اطلاعــات و اخبــار در اختیــار جاهایی اســت که 
می توانند آن را شــکل دهند و درصد زیادی هم 
از کنترل خارج شده اند که اطلاعات غلطی هم 
دارد و به دنبال تخریب روحیه مردم است. البته 
از ایــن جهــت کــه مردم ممکن اســت بترســند 
و بیشــتر حواسشــان را جمــع کنند شــاید مثبت 
به نظــر برســد اما قســمت زیــادی از ایــن اخبار 

باعث می شــود که اعتماد به نفس مردم پایین 
بیاید و اســترس زیادی وارد شــود کــه نتیجه آن 

هم کاهش سیستم دفاعی بدن است.
به همیــن دلیــل بــرای اینکــه بتــوان فضــا را 
نرمال تــر کــرد هنرمنــدان می توانند بــا توجه به 
رشــته ای که در آن فعالیت می کنند آثاری تولید 
کننــد که بــا انتشــار آنهــا یک فضــای خوبــی به 
جامعه شکل دهد. به طور نمونه من انیمیشنی 
دارم می ســازم به اســم هفت خوان کرونایی که 
قسمت اولش وقتی پخش شد مورد اقبال مردم 
واقع شــد و در نهایت دســت به دست چرخید و 
منتشــر شــد. این نشــان دهنده این است که این 
فضا تشــنه مطالبی شبیه به این هست. فضایی 
کــه دورتــادورش پر از اســترس اســت و تــرس از 
شــرایطی کاملًا نامعلوم. فضایی که می تواند با 
چنین کارهایی به کورســویی از امید تبدیل شود. 
خیلــی از خانواده هــا می خواهند انیمیشــنی در 
ارتباط با این فضا به بچه هایشــان نشــان دهند. 
چــون ممکــن اســت کــودکان درکــی از این فضا 
نداشــته باشــند و این انیمیشــن می تواند خیلی 
کمک کند. وظیفه هنرمندان ایجاد فضای روانی 
مناســب بــرای گذراندن و مبارزه بــا این ویروس 
خطرناک اســت. امیــدوارم بــه زودی از فضایی 
که ایجاد شده عبور کنیم و اتفاقات خوبی بیفتد.

در خانه میمانیم
فیروزه مظفری

نــــگاره

شایعه ای که درباره قرنطینه تهران و بعضی 
شهرها منتشر شده بود باعث شد مردم برای 
خرید مایحتاج شــان بــه فروشــگاه ها بروند. 
چند برابر بیشــتر از روزهای گذشــته. ازدحام 
و صف های خرید در فروشــگاه های مختلف 
مســأله ای بــود که بســیاری از کاربــران به آن 
اشــاره می کردنــد و عکس هایــی هــم از ایــن 
صف ها به اشــتراک می گذاشــتند. گله از این 
رفتار و بی توجهی به هشــدارها و توصیه های 
ماندن در خانه نقطه مشترک بسیاری از نوشته هایی بود که با این 
موضوع می خواندیم: »حتی اگه بخوان ساعت  عبور و مرور رو هم 
تو تهران کم کنن باز شاهد همین وضعیت امروزیم. فکر کن مثلًا 
تره بار دو ساعت باز باشه. یه جماعتی تو همون دو ساعت بریزن 
اونجا یا مثلًا نونوایی... خاله ام می گفت صف نونوایی محله شون 
امــروز نزدیــک ۱۰۰ نفــر بوده. یعنــی حتی قرنطینه هــم جوابگو 
نیست«، » جدیداً خرید طلا، دیدن ویترین لباس فروشی، خرید 
لوازم آرایشی و از این دست کارا جزو کارای فوق ضروری محسوب 
میشــه و شما میتونی به خاطر این کارا قرنطینه رو تعطیل کنی و 
بیای تو خیابونا«، »خدا خودش شــاهده که دیگه خســته شدیم! 
از بس تو هر مأموریــت و هرجایی که رفتیم، دیدم عده ای بدون 
هیچ حفاظت فــردی و بدون هیچ فکری کــه این ویروس چقدر 
واگیــر و خطرناکــه در حــال خریــد و فــروش و معاشــرت بودند، 
تذکر دادیم ولی گوشهاشــون در بود و دروازه و کرکره ذهن ها هم 
پاییــن اومــده بود«، » با ایــن حجم از شــلوغی و صف های خرید 
میوه و نون و صف عابر بانکی که من الان تو میدون شاپور تهران 
دیدم مطمئن شــدم ما کرونا رو شکســت خواهیــم داد«، »نگید 
غیرضروری بابا نگید. شــما می دونید ضروری و غیرضروری چه 
فرقــی دارن ولــی برای یه عده کاشــت ناخــن و دورهمی و خرید 
لبــاس فعالیت ضروری محســوب میشــه. بگید هــرکاری به جز 
رفتن به بیمارستان، هر کاری. همین واژه »غیرضروری« آخرش 
بدبختمــون کــرد«، »تره بار غلغله بــود و مردم کیســه های ۷-۶ 
کیلویی پیاز و سیب زمینی و میوه دستشون بود! یه خیابون اینجا 
هســت که پر از مغــازه اس، اون که ترافیکش وحشــتناک بود و ۴ 
ردیف ماشــین پارک کــرده بودن دو طرف خیابــون و مردم همه 
مشغول خرید«، » ۸۰درصد شــلوغی بازارهای شهرمون هجوم 
روســتاییان برای خرید آخر ســاله! آقا بی خیــال مگه می خواهید 
عیــد دیدنی برید که آنقدر خرید می کنید«، » آقا انگار نه انگار که 
هی دارن میگن بشــینید خونه نیاید بیرون. خیابون امروز خیلی 
شــلوغ تر از قبــل بــود همــه اومدن خرید کنــن. حالا ما ســربازیم 
باید بریم شــما چرا آخه«، » رفته آجیل فروشی خرید شب عید، 
خبرنــگاره میگه چرا اومــدی بیرون، میگه چیکار کنیم مجبوریم 
دیگه. چرا آخه؟ تو دورهمی هاشون هم از کمبود ها نق می زنند و 
غر می زنند و فخر می فروشند. همینا تو ترافیک و بیماری پامیشن 
میرن مســافرت و شــمال«، » رفته خرید اومده میگــه   ای واااااای 
مــردم اصلًا کرونا رو جــدی نگرفتن همه تو خیابونــن«، » اینایی 
که رفتن خرید عید و بازارو شلوغ کردن، همونایین که تا مدارس 
تعطیل شد میخواســتن برن شــمال«، »  اومدم بازار بزرگ برای 
خرید لوازم ماسک.مشاهده این حجم از بی خیالی مردم شگفت 
انگیزه«، » رفتم از سوپرمارکت سر کوچه یه چیزی بخرم از صف 
طولانی نونوایی متحیر موندم! در شــش سال گذشته هیچ وقت 

ندیده بودم ۴۰ نفر با هم اینجا تو صف باشند.«.

#قرنطینه
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

در سینمای ایران حتی در سینمای روشنفکری 
هم هر راه نجاتی کور است، ما محکوم هستیم 

و این سرنوشت محتوم ماست که از قبل 
تقدیر شده است. این نوع نگاه حتی در 

سینمای معترض ما هم وجود دارد. 
در صورتی که جامعه ما پراز قهرمان 

است که قابلیت تبلیغ دارند.

 رضاکیانیان: 
جامعه ما پر از قهرمان است

بارها شده برای حضور یک بازیگر در فیلم 
سینمایی چند ماه منتظر ماندیم؛ حال 
چطور نمی توانیم برای کرونا صبر کنیم. 
عقل حکم می کند که  اگر به تعویق افتادن 
کاری باعث ضرر و زیان جامعه 
نمی شود، آن را متوقف کنیم.

 ایرج محمدی: عقل حکم می کند 
پروژه های سینمایی به تعویق بیفتد

 بخشی از صحبت های 
 اين تهیه کننده 
در گفت وگو با ايسنا

 متن کامل صحبت های اين بازيگر را 
در صفحه 6 و 11 بخوانید

هیچ دوستی به جز کوهستان
بهروز بوچانی

زن ها با مرگ 
شجاعانه تر از مردها 
می جنگیدند. حس 

و غریزه مادری به 
ماده گرگ هایی 
درنده بدل شان 

کرده بود که تیزی 
دندان های شان را 

به سوی دریا نشانه 
رفته بودند.

سریال »سلمان فارسی« که در سکوت خبری در قشم به روزهای پایانی رسیده است حالا این روزها بواسطه لزوم 
تعطیلی پروژه های ســینمایی و تلویزیونی خبرساز شده است. طی روزهای گذشته فیلمی از پشت صحنه منتشر 
شد که عوامل تولید را بدون رعایت نکات بهداشتی مشغول فیلمبرداری نشان می داد اما سازندگان این فیلم در 
خبری رســمی اعلام کردند که این فیلم مربوط به زمان پیش از شیوع ویروس کروناســت و تمام عوامل پروژه هر روز توسط پزشکان معاینه 
 می  شوند. طبق آخرین اخبار داوود میرباقری این روزها مشغول فیلمبرداری فصل بیزانس مجموعه »سلمان فارسی« است. دراین فصل 
اعراب و سپاهیان روم رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. فرهاد اصلانی نقش تاجری را در مجموعه »سلمان فارسی« بازی می کند. همچنین 

علی دهکردی و محمدرضا هدایتی نیز دراین سریال به ایفای نقش می پردازند.

عکس نوشت

به مناسبت سی وپنجمین سالگرد شهادت فرمانده لشکر عاشورا شهید مهدی باکری

فرمانده عاشورایی
قراربود از دجله بگذریم وبزرگراه 
آتــش  کــه  را  بصــره  بغــداد- 
بیارمعرکه بود قطع کنیم و جنگ 
را در میانــه راه بــه پایــان بریــم و 
اجــازه ندهیــم حرامیــان بعثــی 
بــه خونریــزی و جنایت هایشــان 
ادامــه دهنــد. شــوق ســازندگی و آبادانی میهــن، پس  از 
انقــلاب، همچنان درجان وطن دوســتان بود ولی جنگ 
خــود را تحمیل کــرده و در اولویت قرار داشــت. باید اول 
چاره ای برای آن اندیشــیده می شد. ضرورت ها در قالب 
عملیاتی دشــوار نمودار شــد و به تمنایی برآمده از تکرار 
غلبه مسلمانان بر ســپاه کفر، نام »بدر« به  خود گرفت. 
غیورمردان آذربایجان به عنوان خط شکن این عملیات 
حیاتی انتخاب و با رمزی که با جان ودلشان مأنوس بود 
»یــا فاطمه الزهــرا)س(« عملیــات را آغاز کردنــد. آنان 
بــا سلحشــوری از موانع ســخت و آتشــناک گذشــتند و با 
آب های جاری در آن ســوی دجله وضو ســاختند تا نماز 
شکر به جا آورند، اما خناسان حامی صدام اجازه ندادند 
این پیروزی کامل شود و بدر دیگری شکل گرفته و صلح و 
ثبات بار دیگر در منطقه حاکم شود. سلاح های شیمیایی 

و هواپیماهای اهدایی اهریمنان مغربی از یک سو و آتش 
ســلاح های ســنگین کفرپیشــگان مشرقی از ســوی دیگر 
دست به کار شدند تا کوه عظیمی از آتش به وجود آورند 
و جان های شریف سپاه ایمان را بگیرند تا قدم هایشان از 
رفتن بازماند. لشکر غیرتمندان آذربایجانی که با الهام از 
حماسه حسینی)ع( عاشورا نام گرفته بود، اما در پی خلق 
عاشــورایی دیگر بود. آنان در کنار فرمانده رشید خود قد 
برافراشته و از حجم آتش نترسیدند و برروی جاده بصره 
- بغداد خیمه زدند. نگین حلقه مقاومت آنان فرمانده 
عاشورایی شان آقا مهدی باکری بود که با جولان در میانه 
میدان، الهام بخش هم پیمانانش درلشــکر 3۱ عاشــورا 
بــود. مصطفــی مولوی همرزمــش می گوید: وقتــی به او 
گفتم »برگردید عقب« با قاطعیتی مظلومانه پاسخ داد 
پا روی جنازه کدام شهید بگذارم و به عقب برگردم؟! آقا 
مهــدی باکری پس از نبردی دلیرانه تیری به پیشــانیش 
اصابــت می کند، تن نیمه جانش را در قایقی می گذارند 
تا به عقب برگردانده شــود، امــا در میانه راه قایق حامل 
پیکر او با آرپی جی هدف قرار گرفته و در عمق دجله فرو 
می رود و هیچ نشانی از او باقی نمی ماند. سرنوشتی که از 

پی برادران شهیدش »علی« و »حمید« تکرار می شود.

رئیس انجمن موسیقی کرمان در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد

رقابت اجراهای موسیقی در فضای مجازی

با توجه به وضعیت فعلی کشــور و تعطیلی برنامه های 
هنــری و موســیقی، انجمــن موســیقی اســتان کرمــان با 
همکاری شــهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان کرمان، مسابقه نوازندگی 
)تکنــوازی و گروه نــوازی( و خوانندگــی در فضای مجازی 
راه انــدازی کرده اســت. علاقه منــدان می توانند با ضبط 
کلیپ های یک دقیقه ای و ارسال آنها از طریق اپلیکیشن 
واتســاپ بــه شــماره اعــلام شــده در فراخــوان درایــن 
مســابقه شــرکت نمایند. ســورج یاســایی رئیس انجمن 
موســیقی کرمان در گفت و گو با »ایران« دراین باره گفت: 

فعالیت هــای هنــری به دلیــل شــیوع 
ویــروس کرونــا عمــلًا تعطیــل شــده 
اســت و اغلب مردم هم این روزها در 
منزل به سر می برند بنابراین تصمیم 
گرفتیــم از امکانــات فضــای مجــازی 
اســتفاده بهینه و بهتری داشته باشیم 
و بــا راه انــدازی این مســابقه با حضور 
علاقه منــدان بــه هنر و موســیقی یک 
دورهمــی شــبانه و صمیمــی داشــت 
لایــو  برنامــه  راســتا  ایــن  در  باشــیم. 
اینستاگرامی »کرمانی شو« از تاریخ ۱۷ 
اسفندماه هرشب به مدت یک ساعت 

و از ساعت 2۱:۰۵ تا 22:5 به اجرا در آمده است و در هفته 
نخست بیش از 6۰ کار ارسال شد و نفرات برگزیده جمعه 
شــب انتخــاب و معرفی شــدند. به گفته یاســایی؛ در این 
مســابقه بحث کیفی و کار حرفــه ای مد نظر نخواهد بود. 
تنها تلاش ما این اســت در این شــرایط کسانی که دستی 
در موســیقی دارند هنر خود را در این دقایق محک بزنند 
و بــه مردم معرفی کنند و افــراد علاقه مند به خوانندگی 
یــا نوازندگی چــه به صورت تک نفره یــا گروهی ویدوئو ها 
را بــه آدرس اعــلام شــده ارســال می کننــد تــا در صفحه 
ایســنتاگرامی انجمن موســیقی اســتان بارگذاری بشــود. 
داوران ایــن مســابقه خود مردم و مخاطبیــن این برنامه 
هســتند. مــا به دنبال ایجاد انگیزه بیشــتر بــرای جوانان و 
علاقه مندان به موســیقی هســتیم تا درهر ســطح هنری 

بتوانند هنر خــود را به مردم عرضه کنند. ویدئوهای برتر 
هم براساس تعداد مخاطبینی که آثار را پسندیده باشند 
)لایــک( مشــخص می شــوند. وی افــزود: اگــر بخواهیــم 
بــا حضــور کارشناســان موســیقی ایــن آثــار را به صــورت 
تخصصی تر بررسی کنیم عملًا جامعه هدف ما کوچکتر 
خواهد شد. از سوی دیگر در این مقطع به دنبال آن بودیم 
مشــغولیتی برای مردم درست شود و مهم این است که 
همه باهم در یک کار مشــارکت داشــته باشیم و در مورد 
کارهــای یکدیگر صحبــت کنیــم. البته مشــارکت در این 
برنامه مختص به هنرمندان و علاقه مندان به موســیقی 
شــهر کرمان نیست و از همه شــهرهای ایران حتی خارج 
از ایران می توانند در آن شرکت داشته باشند و در فضای 
مجازی آثــار خود را به اشــتراک بگذارند.  رئیس انجمن 
موسیقی کرمان درباره اهمیت فضای 
مجــازی در معرفــی کارهــای هنــری 
اضافه کرد: اســتعداهای موســیقی در 
این کشــور هســتند که گمنام مانده اند 
یــا شــرایط حضــور و معرفــی کارهای 
مثــال  به عنــوان  نداشــته اند.  را  خــود 
نوازنــده ای را می شــناختیم که بســیار 
زیبــا در یک جــای دور افتاده فعالیت 
داشــت و شــاید اگر 2۰ ســال پیش بود 
هیچ وقت نمی توانست هنر خود را به 
مردم معرفی کند. بنابراین فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی در این 
امر بســیاراثر گذار هســتند. حتی یکــی از دوســتانی که در 
جشنواره موســیقی جوان حائز مقام و رتبه شده بود از ما 
درخواست کرد در این مسابقه شرکت کند و این نشان می 
دهد مردم ما به هنر و موسیقی علامندند و نسبت به آن 
گرایــش دارنــد و به نظرم از این به بعــد هم می توانیم از 
طریق ارســال این ویدئوها اســتعداد های خوب موسیقی 
کشــورمان را شناسایی و معرفی کنیم. در این مسابقه هر 
هفته به ســه اثری که بالاترین رأی را داشــته باشند جوایز 
نقدی تعلق خواهد گرفت و نفرات برگزیده می توانند در 
برنامه لایو اینستاگرامی »کرمانی شو«، نیز اجرای برنامه 
داشــته باشــند. جایزه نفر اول، دوم و ســوم بــه ترتیب به 
مبلغ دو میلیون تومان، یک میلیون و پانصد هزار تومان 

و یک میلیون تومان است.

یادداشت 
اول

اتفاق  
نداسیجانیروز

خبرنگار

جمال رحمتی
کاريکاتوريست

این روزها شــیوع ویروس 
)یــا  جدیــد  کرونــای 
بــه  )موســوم  نویافتــه( 
باعــث   )۱9-COVID
هموطنــان  اضطــراب 
و کل جهــان هــم  شــده 
با آن درگیر شــده اســت. 
کــه  چیــزی  مهم تریــن 
می توانم به مردم بگویم 
ایــن اســت کــه در خانــه 
بمانند و خود را قرنطینه 
کننــد. ما باید بیش از هر چیز بــه افزایش آگاهی 
دربــاره مســائل مختلفــی چــون عواقــب بیرون 
رفتــن بپردازیم. وزارت بهداشــت بــا اینکه کمی 
دیــر هشــدارداد ولــی برخــی از مــردم آن را زیاد 
جدی نگرفتند که این نشان از نوعی بی انضباطی 
و بی قانونــی دارد. بایــد حرف هــای پزشــکان و 
متخصصــان را گوش بدهیــم و در خانه بمانیم. 
بایــد هــر کســی ســر جــای خــودش باشــد و امر 
تخصــص را جدی بگیریم و اجــازه ندهیم افراد 
نابلد راهکارهای اشتباه بدهند. باید جلو شایعه 
و خبرهــای کذب را بگیریم. متأســفانه خبرهای 
بدی از مســافرت رفتن گروهی از مردم به شمال 

کشور و نوشیدن الکل  های تقلبی شنیدم که حالم 
را خراب کرده اســت. متأسفانه از نظم و انضباط 
دور شــده ایم و قانــون ارزش چندانــی نــدارد و 
بــه اعتماد و یکدلــی مردم لطمه خورده اســت. 
مــا ایرانیان ملــت بزرگی هســتیم کــه از قحطی 
و طاعــون و بیماری هــای دیگــر گــذر کرده ایــم و 
جنگ های ســختی را هم در طول تاریخ داشتیم 
که از تمام آنها با سر سلامت بیرون آمدیم. نباید 
وحشت کنیم و تنها به اخبار فضای مجازی اکتفا 

کنیم و باید روحیه خود را حفظ کنیم.
مــن خــودم را با گفت وگــو و ترجمــه و کتاب 
خواندن سرگرم کرده ام و چون مدرس دانشگاه 
هستم با دانشجویان و دوستان تئاتری صحبت 
می کنــم و از طریق فضای مجــازی با دیگران در 
ارتباط هســتم. گاهــی در خانه قــدم می زنم و با 
همسر و فرزندم گپ می زنم و گاهی هم به اخبار 
رسانه های مختلف نگاه می کنم. اکنون مشغول 
ترجمه و تألیف هســتم و جالب است که یکی از 
ایــن کتاب هایی که مشــغول کار روی آن هســتم 
درباره »اُدیپ« است. همان طور که می دانید در 
ماجرای ادیپ با بیماری همه گیر طاعون مواجه 
می شویم و چقدر هم این وضعیت با وضعیت 
اســتثنایی امروز ارتباط دارد! من تلاش می کنم 

کارهایی را که بلد هســتم انجام بدهم و ترجمه 
کتاب هایــم را پیــش ببــرم ولــی نمی دانــم فردا 
چه می شــود و آینده چگونه اســت و در ادامه به 
چه شــکل زندگی خواهیم کرد اما با تمام وجود 
تــلاش می کنم امیــدم را حفظ کنــم. همان طور 
کــه از گذشــته گفته اند و در اشــعار بزرگانی چون 
نظامی گنجوی آمده اســت: »در نومیدی بســی 
امید اســت/پایان شــب سیه ســپید است«. چند 
وقــت پیش کتــاب »اتــاق محقر خیــال من« به 
نویســندگی تادئــوش کانتور با ترجمــه خود من 
منتشــر شــد که برخی از دوســتان پیام دادند که 
در حــال مطالعه این کتاب هســتند و درباره آن 
صحبت کردیــم و این صحبت هــا دلگرم کننده 
اســت. فکر می کنم باید بخش عاطفی اجتماع 
قوی تــر بشــود، زیــرا دیــدم کــه برخی ماســک و 
الــکل و مــواد ضدعفونی کننده را احتــکار کردند 
و بــا مبالغ گزاف به دســت مردم می رســانند که 
اصلًا درست نیست. این مسائل به روان جامعه 
لطمه های جدی وارد می کند. اگر دقت کنید یک 
جملــه ای در بین مردم رواج دارد و حتی پشــت 
وانت ها هم نوشته شده که چنین است: »این نیز 
بگذرد« و واقعاً تمام این مشــکل ها می گذرند و 

تنها باید امیدمان را حفظ کنیم.

درباره شیوع ویروس کرونای جدید و زندگی روزمره یک تئاتری

در نومیدی بسی امید است

چالش روز

محمدرضا خاکی
استاد دانشگاه، 
مترجم و کارگردان 
تئاتر

در شب هایی خانه نشین و 
قرنطینه هستم ... 

در شــب هایی خانه نشــین و قرنطینه 
مجــازی  گــروه  طریــق  از  و  هســتم 
همکارهــا، باخبر می شــوم که همکار 
خوبــم جمشــید مــددی عزیــز بیمار 

شده...
تمــاس می گیــرم و باهــم گپــی کوتاه 
می زنیــم. می گوید حالش بهتر شــده 

و کسالتش برطرف.
نفس راحتی می کشم...

فــردا شــب در فضای مجــازی و روی 
صفحه دوستی مشترک پیام تسلیتی 

می بینم.
دلم هری پایین می ریزد.

»مگه میشه؟«
مات می شــوم. به هم می ریزم و به تنها امیدی که انســان در 
این لحظه ها به آن متوسل می شود چنگ می زنم: »خدا کنه 

خبر درست نباشه.«
بــا دوســت مشــترک تمــاس می گیــرم. می گوید منبــع خبر، 

صفحه مجازی پسرش بوده.
باز از در انکار وارد می شــوم. باور نمی کنم. به گوشی خودش 
زنگ می زنم. منتظر شــنیدن صدایش با آن لهجه دلنشــین 

هستم. اما خاموش است.
دنبال شــماره ای از بســتگانش می روم. پیدا می کنم اما کسی 

پاسخ نمی دهد.
شماره اولین دوستی که خبر را نقل کرده، پیدا می کنم. زنگ 
می زنم: »سلام من فلانی هستم، این خبر؟ آقای مددی...«

»بله خبر صحت داره.«
مــن می مانــم و تلاطمــی کــه در ســکوت و ســکون درونــم را 
می آشوبد. من می مانم و بغضی که با مرور یاد و خاطره های 
جمشید مددی شکسته می شود. من می مانم و اشک، اشک 

و اشک.
جمشید خان مددی

همکار متین، خوشرو و با اخلاق
جمشید خان مددی

دوست گشاده رو، صادق و قابل اعتماد
روحت غرق آرامش و نور

و یادت به خیر و نیکی.

یادداشت

پريسا مقتدی
مدير تماشاخانه 
سنگلج

یــاد

اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری


